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The purpose of the present study is to analyze the concept of justice 

in theory and the requirements for its implementation in the society, 

based on Alawi theology and tradition. The research method was 

descriptive-analytical and the findings of the article can be formulated 

in three levels of discourse, components of adduction and 

implementation of justice, and based on that and regarding the 

theoretical and operational challenges of justice, solutions would be 

provided. From Imam Ali's point of view, the most important 

crystallization of justice is justice in the cultural and social structure 

and discourse, and the administration of justice is subordinate to the 

institutionalization of justice in society. Imam Ali (A.S.), in view of 

his systematic view of society, firstly seeks to realize the discourse of 

justice and make it a public demand in Islamic society. Secondly, he 

pursues justice by enacting social laws and norms, and ultimately 

seeks justice administration. 
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 آن  شدن ییعدالت و الزامات اجرا یشناس مفهوم

 *یعلو ی یرهس براساس

  

 79/75/7991 تاریخ تأیید:     52/9/7991 تاریخ دریافت:

 ** یرخلیلیم اصغر یدعلیس 

 

 

شدد     ییو الزامات اجرا یلحاظ نظر عدالت به  یشناس مفهوم یلهدف پژوهش حاضر تحل

 – یفیاسدت  رو  پدژوهش تو د    یعلدو  یحکدوم    یرهآ  در جامعه، براساس کلام و س

ندارر بده    یهدا  لفهؤم ی،ساز در سه سطح گف ما  توا  یمقاله را م های یاف هبوده و  تحلیلی

و  ینظدر  یهدا  ر بده ادالش  و براسداس آ  ندار   نمود یبند عدالت  ورت یاقامه و اجرا
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کده بده    ای یسد می با توجه به نگاه س یعدالت در جامعه است  امام عل کرد  ینهبر نهاد

آ  بده   کدرد   یلعددالت و تبدد   یساز دنبال تحقق گف ما  اول به ی معه دارد، در مرحلهجا

عددالت را بدا وضد      ی دوم، اقامه ی است  در مرحله یاسلام ی در جامعه یعموم ی مطالبه
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 مقدمه 

ههای زیهادی بهرای تبیهین نوهری و       ی مفاهیمی است که تلاش موضوع عدالت، از جمله

تحقق عملی آن از سوی اندیشمندان در مکاته  فکهری ملتلهو تهورت گرفتهه اسهت.       

بر آن تعریهو   ی دین و اسلام مبتنی ای است که اقامه اندازه اهمیت عدالت در اسلام نیز به

 و 779 )بقهره، رین هدف بعثت انبیا یهاد شهده اسهت    ت عنوان بزرگ شده و از تحقق عدالت به

محهور   ی عهدالت  شهر معنوی حضرت مهدی)عج( نیز تحقق جامعه ؛ غایت آرمانِ(52حدیهد،  

 باشد.  می

ی عدالت، اقدامات فراوانهی را بهرای تبیهین و تحقهق      عنوان اسوه به حضرت علی

لیه  اجهرای آن بهه    د ی تحت زعامت خود مصروف داشت و در نهایت به عدالت در جامعه

ی سیاسهی آن   شهادت رسید. درواقع، تحقق عدالت در اجزای ملتلو جامعهه، در اندیشهه  

عنوان کانون محوری اسلام مطرح بود. خاستگاه عدالت در منوهر و دیهدگاه    امام همام، به

ههای   بینی الهی ریشه دارد و محهدود بهه نگهاه    ی نبوی و جهان در قرآن و سیره علی

 .(77، ص. 7931)درخشه، شود  ردادی مصطلح نمیاجتماعی و قرا

 امام  گفتار و رو اهمیت دارد که اندیشه ی علوی از این بررسی عدالت ساختاری در سیره

 دهد می تشکی  را اسلامی جمهوری سیاسی ی فلسفه و نوری مبادی از بلشی ،علی

عهدالت سهاختاری در   است. لذا تبیین الگهوی   ایرانی ی جامعه بلش قوام عناتر از یکی و

عنوان موهر و تجسم عدالت و الگوی نوهام سیاسهی    به منینؤی امیرالم کلام و سیره

ساختن عدالت در جمهوری  تواند راهگشای دقیقی برای نهادینه جمهوری اسلامی ایران می

، تحقق عدالت را در چهه  امیرالمؤمنیندنبال آن است که  اسلامی باشد. نوشتار فوق به

کهار گرفتهه اسهت      کردن آن به کرد و چه اقداماتی برای نهادینه ری دنبال میسطح و منو

ی  خواهان در چه امهری بهوده اسهت  مقالهه     با سایر عدالت خواهی علی تفاوت عدالت

ای، الگوی عدالت سهاختاری از   حاضر با روش تحلیلی و توتیفی و تکیه بر منابع کتابلانه

 را بررسی کرده است. منور امام علی

 بندی عدالت شناسی و صورت . مفهوم1

یادگاری پرارزشی است کهه   -تعبیر جرج جرداق  به - جایگاه عدالت در حکومت علی

وجهود   ؛ بهااین (771، ص. 7، ج7931)جهرداق،  بلشهد   مقام انسانیت و روح انسانی را شرف می

طح ها در س عدالتی دهد که برخی بی نشان می ی حکومتی علی بررسی عدالت در سیره



 

 

161 

ل 
سا

 و 
ت

یس
ب

وم
د

 /
دو

شتا
 ه

ره
ما

ش
جم

پن
  /

هار
ب

 
19

31
 

گوید هنگامی که از ظلم یکی  داد. سوده همدانی می کارگزاران حکومت آن حضرت رخ می

ای بهه کهارگزار مهورد نوهر      شکایت کردم، حضرت در نامهه  امیرالمؤمنیناز کارگزارن 

چه در دست توست را حفظ کن تا جانشین  آن ،هنگامی که نامه به دست تو رسید»نوشت: 

وضوح  . این نامه به(99-95 . تص.7931 میرحاجی، زاده و متقی اعه،)رف« تو برسد و از تو بستاند

گرفت؛ لذا  عدالتی در بلشی از ساختار حکومت آن حضرت تورت می دهد که بی نشان می

 را با سایرین بررسی کرد. باید تفاوت تحقق عدالت در حکومت امام علی

 چهه آن حضهرت    دههد آن  نشهان مهی   امیرالمهؤمنین ی حکهومتی   بررسی کلام و سیره

کهردن ایهن    سازد، ساختارمندکردن عدالت و تلاش بهرای نهادینهه   را از دیگران متمایز می

 کهه عهدالتف فهردی، فهرع بهر       نحهوی  مفهوم در ساخت و نوام اجتمهاعی بهوده اسهت؛ بهه    

چهه   عدالت ساختاری بوده است. شهید مطهری به این تمایز اشاره کرده و معتقد اسهت آن 

 عنهوان تهفت اخلاقهی آن حضهرت      شد، عدالت شلصی بهه  عث شهادت امام علیبا

نیهز   شهرعی  ی امام جماعت یا قاضی یا شاهد طلاق یا بیّنهه چون  نبود. چراکه بسیاری هم

 آن نهوع  شهود؛ بلکهه    شهدن کسهی نمهی    باید متصو به این تفت باشهند و باعهث کشهته   

اجتمهاعی او و نهوع تفکهر     ی عدالت مولی کهه قهاتلش شهناخته شهد، در حقیقهت فلسهفه      

. وی در جهای  (2، ج7939)مطههری،  « ملصوتی بود که در عدالت اجتماعی اسلامی داشت

 گوید:  دیگر می

و  اجتمهاعی  ی جنبهه از که به عدل از دیده فردی و شلصی نگاه کنهد،   بیش از آن علی

نوهر بایهد   ه است و از همین منمود اجتماعی اسلامی آن را لحاظ می ی تورت یک فلسفه به

 .(592، ص. 52، ج7939)مطهری، حوادث دوران ایشان را تحلی  نمود. 

ی اسلامی  های ملتلو جامعه که انحرافاتی در حوزه پس از دوران حضرت رسول

ترین تهلاش خهود را معطهوف بهه سهاخت اجتمهاعی عهدالت و         مهم امیرالمؤمنینرخ داد، 

پیوسته اسهت، شهام     هم کردن آن نمود. ساخت اجتماعی که یک نوام فرهنگی به نهادینه

. ایهن سهاخت دارای   (713، ص. 7992)روشهه،  ی فرهنگ هنجاری است  شده الگوهای نهادی

ن، تغییراتی را در سهایر  هیئت و نوم مشلصی است و هرگونه تغییری در یکی از اجزای آ

 دنبال دارد تا به تعادل سابق بازگردد. اجزا نیز به

دار، نیازمند تنویم نهادمند و ساختاری  عنوان یک هویت جمعی هدف نوام اجتماعی به

ای،  در ههر نوهام اجتمهاعی    باشد تا اهداف مدنور آن نوام اجتماعی محقق گردد. قطعاً می

شدن هستند؛ اما قبه  از   وجود دارد که نیازمند برآوردهیک سری حقوق متقاب  میان مردم 
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آن، نیازمند عدالت تنویمی و ساختاری است تا ایهن نوهام اجتمهاعی براسها  آن شهک       

شهاهد   خوبی در جامعه نهادینهه شهود، قطعهاً    بگیرد. اگر این عدالت تنویمی و ساختاری به

ر اجزای ملتلهو جامعهه   طور خاص د فراگیرشدن عدالت اجتماعی در سطوح ملتلو، و به

کردن حقوق متقاب  در سطح اجرا و جزئی  معنای دنبال خواهیم بود؛ اما اگر عدالت ترفا به

معنا شود، شاهد پراکندگی کیفی و کمی اجهرای عهدالت خهواهیم بهود. منوهور از عهدالت       

 محور است. دهی جامعه براسا  اتول عدالت تنویمی، تنویم و سامان

پیرامون عدالت حاکی از آن است که آن حضرت تلاش  علیی امام  بررسی سیره

اجرای "و  "ی عدالت اشاعه"، "ی عدالت اقامه"کرد تا تغییرات ساختاری را در سه سطح: 

ی  داران، هنجارههای گهزینش و شهیوه    ههای سیاسهی )انتصهام زمهام     ؛ و در حوزه"عدالت

ی اجتمهاعی   ازی( و حهوزه س ی فرهنگی )گفتمان ی اقتصادی، حوزه ها(، حوزه حکمرانی آن

ههای   نوهام  ی عهدالت در تمهام خهرده    وجود آورد. عدالت از منور امام دربرگیرنهده  )اجرا( به

های ملتلهو برقهرار    اجتماعی است؛ چراکه معتقد است تعادل اجتماعی با عدالت در حوزه

 گردد. می

 ول ی ا ای کهه بهه جامعهه دارنهد، در مرحلهه      با توجه به نگهاه سیسهتمی   امام علی

 ی  عنهوان یهک مطالبهه    کهردن ایهن موضهوع بهه     سهازی عهدالت و تبهدی     دنبال گفتمان به

 ی عهدالت سهاختاری    ی دیگهر در تحقهق عهدالت سهاختاری، اقامهه      عمومی است. مرحلهه 

سازی و ایجاد سازوکارهای قانونی برای تحقهق ایهن امهر     رو به سراغ نوام است و ازهمین

امام سعی دارد به اجرای عملی و عینی آن در جامعهه  ی آخر نیز  کند. در مرحله حرکت می

 بپردازد.

کنهد، امها    ی بهز توتهیو مهی    پذیرش حکومت را برای خود خوارتر از عطسه امام

رفتن عهدالت سهاختاری در    کند، ازبین چه وی را به پذیرش حکومت اسلامی ترغی  می آن

ی  داند؛ لذا در خطبه اری میای و ساخت دوران خلفای قبلی است. امام عدالت را امری اقامه

کند تغییر در شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه تنها در گهرو ایجهاد نوهام     تصریح می 72

البلاغهه،   نههج کننهد )  عادلانه است؛ ایشان علت پذیرش حکومت را تحقق این امر عنوان می

تی های مهدنور آن حضهرت در ایهن زمینهه، بعهد از مهد       . با توجه به بسترسازی(9ی  خطبهه 

. البته این امر لزومها  (95-99)مازندرانی، تص. کند  وضعیت اقتصادی مردم نیز بهبود پیدا می

شهدن   های ملتلو جامعه و در بهین مهردم، شهاهد اجرایهی     معنای آن نبود که در عرته به

وجود تحقق عدالت در گرو اجرای این الگو اسهت. ایشهان    ی عدالت باشیم؛ بااین جانبه همه
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ی علما قهرار داده اسهت    داند که خداوند بر عهده وظیفه و تکلیو الهی می تحقق عدالت را

 .(9ی  البلاغه، خطبه )نهج

 

منوور تبیین عدالت ساختاری در مرحله اول، باید به تعریهو آن حضهرت از عهدالت     به

معنای حد وسط، دوری از افراط و تفهریط و راسهت و مسهتقیم     پرداخت. عدالت در لغت به

 . ایهن واهه در سههیره و قهامو  علههی  (793-799، تهص.  7919طفوی، )مصههآمهده اسهت   

البلاغهه در معهانی ملتلفهی     گسترش یافته و به مرور نهادینه گردیده است. عدالت در نهج

 کار برده شده است: به

 ؛(71ی  البلاغه، خطبه )نهجالو( قرارگرفتن هرچیزی در جای خود 

 ؛(597)همان، حکمت ورزی  م( انصاف

طهور مسهاوی بهین مهردم      نحوی که امکانات بهه  ، برابری و رفع تبعیض بهج( مساوات

 تقسیم گردد.

 ؛(29ی  )همان، نامهروی  د( اعتدال و میانه

 .(571ی  )همان، خطبهه( رعایت حقوق 

سهازی و   ی عهدالت متصهور اسهت: برداشهت اول؛ مهوزون      در مجموع دو فههم از واهه 

ای جایگهاه واقعهی خهویش را     هر نههاد و رابطهه  کردن روابط انسانی و اجتماعی تا  نهادینه

اعطهای که    "معنای  بر روح کلی حاکم بر نوام مورد نور پیدا کند. برداشت دوم؛ به مبتنی

معنای تامین و تضمین حقهوق متقابه  یهک     است که در نوام اجتماعی به "ذی حق حقه

رفتهاری جامعهه   باشد. برداشت اول ناظر به ساخت زیربناهای بینشی، نههادی و   جامعه می

ههایی کهه در    عدالتی کردن عدالت است؛ اما برداشت دوم، بی ساختن و نهادینه برای درونی

)زریبهاف و  کنهد   ها را اسهتیفا مهی   آید را اتلاح کرده و حقوق آن وجود می نوام اجتماعی به

به هر دو برداشت توجه شده اسهت،   امیرالمؤمنین. اگرچه در کلام (711، ص. 7991همکاران، 

 گفتمان سازی

 اقامه عدالت

 اجرای عدالت
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اما قطعا عدالت تنویمی بر نوع دوم ارجحیت دارد؛ چراکه با تحقق آن، استیفای حقوق نیز 

 گیرد. تورت می

 سازی عدالت . گفتمان2

 از ، یکهی (97البلاغهه، حکمهت    )نهجداند  طور که امام گام اول عدالت را فهم عمیق می همان

. است مفهوم این سازی نگفتما و ساختن نهادینه اسلامی، جامعه در عدالت تحقق های پایه

خروجهی   طورخاص عدالت، نیازمند علم و تلصص است تا قطعاً طورکلی حکمرانی و به به

معتقهد اسهت    "نضد الدرر و الغرر نوم"لو ؤهر اقدام و کنشی، منصفانه و عادلانه باشد. م

لم و هر تنو و شغلی نیاز به معلم و مرشد مورد نیاز خود دارد که در این میان، نیاز به مع

دلیه  اهمیهت و دشهواری     ملهت، بهه   و ملهک  سیاسهت  و داری جهان و مرشد در پادشاهی

ی عدالت نیز تهدق پیهدا    . این امر در زمینه(29، ص. 7932)علیلانی،باشد  مرات  اولی می به

 مهع  یبقهی  لهم  و الکفر مع یبقی الملک" مشهور عبارت توجه که با خصوص آن کند؛ به می

 باشد. می مفهوم این ساختن نهادینه گرو در جامعه مصلحت تحقق ،"الولم
همواره سهعی داشهت دانهش مهردم نسهبت بهه        مدت خود در طول حکومت کوتاهامام 

از عهدالت را عمهق ببلشهد تها     اسلامی  ی جامعه فهم استلزامات عدالت را افزایش داده و
گیهرد؛  خواهی تبدی  به یک مطالبه عمومی گردد و ساخت اجتماعی عدالت شهک    عدالت

ی  تبهع آن، توسهعه   چراکه بدون شناخت دقیق معیارههای دقیهق عهدالت اجتمهاعی، و بهه     
ی عدالت  سازی در حوزه  ی گفتمان گردد. تلاش آن حضرت در زمینه اجتماعی محقق نمی

ی سیاسی و اقتصهادی   عنوان یک فلسفه و نوریه باعث شد که عدالت در دیدگاه ایشان به
 اندیشمندان ملتلو قرار بگیرد.مداران و  مورد توجه سیاست
ی عدالت آن بوده است که  سازی در حوزهترین عل  توجه امام به گفتمان یکی از مهم

هاسهت، امها ایهن خواسهت مهردم در       هرچند عدالت، آرمان و خواست مشترک تمام انسان
گردد. بنهابراین   تورت ایجاد آگاهی و بیدارکردن فطرت و شرایط تحقق عدالت محقق می

م برای تغییر در نگرش مردم و خواص جامعه نسبت به عدالت و تحقهق آن در جامعهه،   اما
 کنند.  های زیادی پیرامون عدالت مطرح می سلنان و آموزه

ی  کند که بدانیم مردم و حتی کهارگزاران جامعهه   این تلاش امام وقتی اهمیت پیدا می

دلیه    ای عثمان را به قتی عدهکه و اسلامی، فهم دیگری از مناسبات عادلانه داشتند؛ چنان

 کند:  ای تصریح می کنند، وی در خطبه المال توبیخ می ای از هزینه بیت ساخت خانه

مگر جز این است کهه در   ؛المال برای خود ساخته باشم از بیت یا برفرض که من خانه
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دهم و مگر من جز در پی برآوردن نیازههای شهمایم     این خانه کارهای شما را سامان می

چه را دوست  اید و اگر من در فض  و بلشش آن شما از حقوق خود چیزی را از دست نداده

الحدیهد،   ابهن ابهی  )« تورت به چه منوور پیشوا و رهبر شما باشهم    دارم انجام ندهم، در آن

 . (1 .، ص9جق، 7121

ی  سهازی در زمینهه   امام در دوران پس از خلفای راشدین، در چندین حوزه به گفتمهان 

 عدالت می پردازد:

 . تعریف عدالت2.1

حضهرت بهه    ی عدالت اسهت. آن  بندی مفهومی از واهه سازی، تورت اولین گام در گفتمان

کردن بهه عهدالت، امهری     که عم  گونه دهند همان پردازد و توضیح می تعریو این واهه می

 7.(521ص ، 7911)کلینهی،  باشد ی عدل نیز بسیار فراخ و وسیع می سلت است، توتیو واهه

آیند تا امهر عادلانهه از امهر غیرعادلانهه      بندی مفهومی عدالت برمی دنبال تورت ایشان به

 تفکیک داده شود.
انهد   معنای قراردادن هر چیزی در جایگاه خهود تعریهو کهرده    هر چند امام عدالت را به

دههد، امها    مقاب  ظلم قهرار مهی   ی  و این تعریو عدالت را در نقطه (191البلاغه، حکمت  )نهج
مثابه انصهاف، ادای حقهوق    دهد که از عدل به برخی دیگر از سلنان آن حضرت نشان می

. حضهرت در  (91-29، تص. 7995)احمدی، اند  روی در امور نیز یاد کرده تاحبان حق و میانه
اندیش، دانشى عمیق و  فکرى هرفدارند: تاکید  ی عدل چهار پایهبه دل اعتوتیو شلص 

 .(97)نهج البلاغه، حکمت  کردن و استواربودن در شکیبایى ، نیکو داورى رسیده حقیقت به
 . اهمیت عدالت2.2

دادن جامعهه   ساز امام، تبیین اهمیت عدالت برای جامعه و سوق های گفتمان از دیگر تلاش

داند که خود را به رفتهار   م خدا را کسى مىمحبو ی بندهباشد. ایشان  به تحقق این امر می

دار امهور مهردم    سى که زمامکند ک و تصریح می (31ی  البلاغه، خطبه )نهج با عدالت ملزم کند

ههاى جامعهه از    اجراى آن در تمام بلهش  برایحسا  باشد و  عدالت ی است، باید درباره

ی  . در خطبه(791ی  )همان، خطبه هاى دولتى و شلصى استفاده کند تمام امکانات و توانایى

همواره یاور حهق   که در هر زمان و مکانی داند خدا را از آن کسانی می ایشان رحمت 522

قبهول   ی فلسهفه نیهز کهه بهه     797ی  در خطبه کنند. هستند و از ستم و ظلم جلوگیری می

                                                 
 .العدل أوسع الاشیاء فى التواتو و أضیقها فى التناتو. 7
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و  پردازد، تامین حقوق بندگان سهتمدیده و اجهرای احکهام    می امام حق ویحکومت و توت

نیهز   12در خطبه  ی حکومت خود عنوان کرده و ترین فلسفه کیفرهای الهی معطله را مهم

  شمرد. دار حکومت اسلامی را اجرای عدالت می یکی از وظایو اتلی زمام

موید ایهن مطله  اسهت کهه آن      "راعی"و  "رعیت"ی  استفاده مکرر حضرت از واهه

 .(791، ص. 55، ج7939)مطهری، داند  میدار حقوق مردم  حضرت، حاکم را پاسبان و امانت

دانهد   قدری در حکمرانی مهم می ی خود به کارگزارانش، عدالت را به در نامه علی

روشنی والیان و باعث جذم مهودت مهردم بهه مسهئول حکهومتی       که آن را در حکم چشم

بهر   نهی . ایشان بهترین نوع سیاست و حکومهت را مبت (29 ی البلاغه، نامه )نهجکند  توتیو می

شود. آن حضرت عهدل   عدالت دانسته و معتقد است که نوم اجتماعی با عدالت محقق می

 جهود،  بهرخلاف  عهدل »گویهد:   داند و در تبیین این برتری می را برتر از جود و بلشش می

 مدارشهان  و خودشهان  مح  از را ها جریان و امور و دهد می قرار خود جای در را هرچیزی

 . (159حکمت ، همان«)کند نمی خارج

)تمیمهى  هها   ی خهوبی  ی همه ی اتلی ایمان و سرچشمه تشبیه عدالت به را  و هسته

ترین بنیهان، سهب  برکهت و خیهرات،      ، برترین موهبت، محکم(19، ص. 7ج ،ق7172 آمدى، 

دادن اهمیهت تحقهق عهدالت و     ههای آن حضهرت بهرای نشهان     ای دیگهر از تهلاش   نمونه

 جامعه است. ی عمومی شدن آن به مطالبه تبدی 

 . مزایا و کارکردهای حکمرانی عادلانه2.2

و سهعی   (591، ص. 7)لیثهی واسهطی، ج  دانهد   مهی  عدالت ها را مشی خط بهترین امام علی

رو بسیاری از  کند از طریق تبیین کارکردهای عدالت، مدعای خود را اثبات نماید. ازاین می

عهدالت را   نه است. امهام علهی  های ایشان در تبیین کارکردهای حکمرانی عادلا خطبه

ها، مترادف انصهاف، فضهیلت    بلش دولت بلش حکومت و ثبات موج  پایایی انسان، نوام

)تمیمهی  بلهش زنهدگانی مهردم     ها، قوام بلش دولت انسان و فرانروا، زیبایی سیاست، زینت

 داند. می (1139 ق، ص.7172آمدی، 

مالک اشهتر نیهز بسهیار پررنهگ     ی حضرت به  سازی، در نامه تلاش امام برای گفتمان

کنند: گسترش عدالت در جامعه، رضایت مردم و ثبات دولت،  که تصریح می نحوی است؛ به

داشتن طاعت الهی، تالیو قلوم، تداوم محبت، رفهع اخهتلاف،    اتلاح و قوام جامعه، درپی

یهز مهورد   عهدالتی را ن  های بی چنین آسی  دنبال دارد. امام هم تداوم برادری و دوستی را به

های دین و امیهدواری دشهمن    رفتن نشانه دهد و معتقد است که باعث ازبین توجه قرار می
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 .(571ی  البلاغه، خطبه )نهجشود  می

ترین کارکرد اجرای تحیح عدالت، تاثیرات مثبتی است که بر نوع نگاه مهردم بهه    مهم

مهورد اشهاره    گذارد؛ این مطل  در کلام علهی  ی اسلامی برجای می حکومت و جامعه

واقع شده است. پذیرش حکم حاکم، ستایش حاکم و کارگزار حکومت و بالارفتن شهان و  

ی کارکردهای  نیازی از کمک اطرافیان و یاران با اجرای عدالت، از جمله عومت وی و بی

 اند.  تورت خاص مورد تاکید امام قرار گرفته حکمرانی عادلانه است که به
 طورکام  به نتوانست خود مدت کوتاه دوران در علی امام حکومت بنابراین، هرچند

 مفههوم  سهازی  گفتمهان  در حضرت آن توفیق قطعاً اما دربیاورد، اجرا ی مرحله به را عدالت
 عدالت سایر ی اسوه و الگو تاریخ، طول در وی محور عدالت حکومت که بود حدی به عدالت
 .گردید دوستان

 ی عدالت . اقامه2

سازی در  ی عدالت است که از رهگذر نوام  دومین مرحله در تحقق عدالت ساختاری، اقامه
خصهوص   بهه  امیرالمهؤمنین آید. ایهن مطله  در کهلام     وجود می های ملتلو به حوزه

هنگامی که در جایگاه حکومتی قرار گرفتند، مورد توجه واقع شده اسهت. در ایهن مرحلهه،    
باشد کهه شهام  امهوری     انونی برای تحقق عدالت میترین بحث ساخت زیربناهای ق مهم
عنوان سنگ آسیام جامعهه و کهانون محهوری جامعهه      چون: شرایط انتصام رهبری به هم

(، ایجاد سیسم بهینه و کارآمد، عدالت توزیعی، شرایط اجتماعی تحقهق  9ی  )همان، خطبه
 شود.  می -تی عدال در تورت بروز بی -عدالت و بازگرداندن جامعه به تعادل اولیه 

 سالاری در انتصابات . توجه به تخصص و شایسته2.1

ی  با توجه به تعریو عدل به قرارگرفتن هرچیزی در موضع و جایگاه خود، نلستین مرحله
متناس  با استعداد و ظرفیهت و شایسهتگی و   ی عدالت، انتلام و انتصام کارگزاران  اقامه

تهر اسهت،    تورت مهوردی نیهز مههم    ت بههاست؛ این امر حتی از اجرای عدال آن تلصص
 آید. عدالت در جامعه نیز به اجرا درمی چراکه در تورت تحقق این امر، قطعاً

رو به احق و  امام در گام اول توجه زیادی به را  هرم و سطح کارگزاران دارد و از این

بهه  سهزاوار  »کنهد   بودن قرارگرفتن خود در را  این هرم تاکیهد دارد و تصهریح مهی    اولی

. (715 ی خطبه )همان، «خلافت کسی است که بدان تواناتر باشد و در آن به فرمان خدا داناتر

کهه انتصهابات    داند و ضمن ایهن  امام، این شایستگی را در تمامی سطوح حکومتی لازم می

بهرد، از   شهدت زیهر سهوال مهی     بهه  -تلصص بود  که بر اسا  فامیلی و عدم -گذشته را 
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با توجهه بهه معیهار عهدالت بهرای       افرادی رادر انتصابات خود، واهد که خ استانداران خود می

 . (29 ی ، نامه)همان ترین افراد باشند ترین و مناس  شایسته که انتلام نمایند تصدی مسئولیت

 )همهان، یابهد   نمی سامان زمامداران با جز ها آن اتلاح و مردم حضرت معتقد است کار

از منور امام برای تحقق عدالت مهم است که امام حتهی    ای اندازه به؛ این امر (571 ی خطبه

های حکومتی خود، معاویه را در جایگاه  منوور تثبیت پایه حاضر نشد از روی مصلحت و به

بر مصالحه با معاویه، این خواسته را  ی اطرافیان امام مبنی رغم توتیه خود ابقا نماید و علی

 .(129. ، ص9طبری، ج)نپذیرفت 

هنگهام   ههای علهی   انجام این گام در تحقق عدالت سهاختاری جهزو اولهین وعهده    

سهالاری   و قبیلهه   سالاری جایگزین نوام قهوم  ای که شایسته گونه پذیرش خلافت است؛ به

ی  ی این نوع نگهاه، واهمهه   ترین فلسفه تردید مهم گردد و عدالت ساختاری تحقق یابد. بی

و وقهوع   (15ی  البلاغهه، خطبهه   )نههج دست ناشایستگان آن حضرت از قرارگرفتن حکومت در 

چهون   عدالتی سیستماتیک است. لذا در منشورهای سیاسی نیز به کهارگزاران خهود ههم    بی

 سالاری و تلصص تاکید فراوانی دارد. مالک اشتر بر توجه به ات  شایسته

تهرف وجهود کهارگزاران     باید توجه داشت در ساختار سیاسی حکمرانی امام علی

ههای   کند، بلکه باید اهداف و آرمهان  عادل و سیستم بهینه برای تحقق عدالت کفایت نمی

سیستم سیاسی نیز برای تحقق عهدالت اجتمهاعی وجهود داشهته باشهند؛ درواقهع کهارگزار        

ای را هنگام پهذیرش مسهئولیت داشهته باشهد. یکهی از       حکومتی باید چنین نگاه راهبردی

ی اسلامی و  تصدی خلافت، تحقق عدالت در جامعهاهداف اتلی خود حضرت نیز هنگام 

ی مولومین بود؛ چراکه امام، قوام حکومهت اسهلامی را بهه     رفته بازگرداندن حقوق ازدست

 شمرد. داند و داشتن چنین نگاهی را برای هر مسئولی لازم می تحقق عدالت می

 . عدالت توزیعی براساس حق2.2

ساختن عهدالت تهوزیعی در    ی عدالت، نهادینه ههای آن حضرت برای اقام یکی دیگر از گام

دنبهال اعطهای حقهوق     ی اسلامی است. هرچند آن حضهرت در حکومهت خهود بهه     جامعه

سهازی بهرای تحقهق     ی اسلامی بود، اما در کنار این مساله به نوهام  اقتصادی افراد جامعه

پهیش از   عدالت توزیعی نیز اقدام کرد و با توجه بهه شهکاف طبقهاتی ایجادشهده در دوران    

ای به طبقات پهایین جامعهه    ی طبقاتی جدید، توجه ویژه گیری جامعه حکومت خود و شک 

کند که به وضعیت آبادانی زمین  ی گرفتن خراج تصریح می در زمینه مصروف داشت. مثلاً

ی خود  . یا در نامه(29ی  )همان، نامهدهندگان هنگام گرفتن خراج توجه شود  و سلنان خراج
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دهی و اتلاح کهار مهردم،    ر به وضع چهار قانون کلی دریافت مالیات: سامانبه مالک اشت

کنهد کهه    اشهاره مهی   (97، ص. 7991)حاجیان و همکاران، آبادکردن شهرها و پیکار با دشمنان 

 باشد.  ی عدالت اقتصادی می سازی در زمینه حاکی از تلاش آن حضرت برای نوام

که باعث گسترش عدالت و رضایت مهردم   داند بهترین قوانین را قوانینی می علی

ی قاب  توجه این است که هرچند خراج یک حکم شرعی است، امها اته  در    گردد. نکته

)خواجهه سهروی و   اخذ خراج درنورگرفتن مصلحت عمومی و انصاف و اعتهدال در آن اسهت   

 .(22، ص. 7999همکاران، 

ی عمهومی میهان افهراد    حضرت برای برقراری عدالت توزیعی، نسبت به اموال و مزایا

خواسهتار   امیرالمهؤمنین شود؛ لذا وقتی طلحهه و زبیهر از    جامعه تفاوت و تبعیضی قائ  نمی

در این امور )سابقه در اسلام و قرابت بها پیهامبر(   »دهد:  تری هستند، جوام می سهم بیش

 خدا سوگند سهم من با سهم این کارگر در برخهورداری از  من بر شما مقدم هستم؛ ولی به

. حتی به مالهک نیهز تصهریح    (771، ص. 17ق، ج7129)مجلسی، « امکانات عمومی برابر است

البلاغه،  )نهجی مردم در آن برابرند، پرهیز کند  کند که از انحصارطلبی در اموری که همه می

 .(29ی  نامه

المال بود و برابری همگهانی   دنبال تقسیم بالسویه بیت به که امام علی رغم آن علی

و حتی  (29ی  )همان، نامهکرد  ی حق برابری دنبال می موال و امکانات عمومی را بر پایهدر ا

ی  مایهه  المالی را که به ناروا تقسیم و مهر زنان و دسهت  های بیت کرد آن زمین تصریح می

دنبال  ، اما ترفا به(72ی  )همان، خطبهگرداند  المال باز می خرید کنیزان گردیده است، به بیت

کند. لذا غنائم جنگی را ترفا  السویه نیست و قوانینی را در این زمینه وضع می علیتقسیم 

دهد و در بین مجاهدین نیز براسها    به کسانی که در جنگ حضور داشتند، اختصاص می

گیرد. توجه بهه تفهاوت حقهوق     میزان مشارکت و کارآیی آنان سهم متفاوتی را در نور می

 اشتر نیز مورد تاکید قرار گرفته است. ی حضرت به مالک افراد در نامه

السویه بین تمام اعضای جامعه با  معنای تقسیم علی باید توجه داشت عدالت توزیعی به

حال اجتماع و غیرمفید و ... در تمام امور و در  هر موقعیتی اعم از فعال و غیرفعال، مفید به

زمندی افراد و یها میهزان کهار    معنای تقسیم براسا  مقدار نیا هر موقعیتی، نیست؛ بلکه به

 باشد.  مفید هر فرد می

پیرامون ملاک و معیارهای توزیع عادلانه نوریهات ملتلفهی ارائهه گردیهده اسهت. در      

ی مزایای اجتماعی معرفی شده است.  عنوان ملاک توزیع عادلانه ، به"نیاز"برخی نوریات 
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 "میهزان کهار  "سهتی،  چون سوسیالیسم مارکسی براسا  اتول اقتصادی برخی مکات  هم
عنوان ملاک عدالت  ها را به معیار توزیع ثروت و درآمد است. برخی نیز برابری ذاتی انسان

یک  هیچ . اما از دیدگاه امام علی(12-19، تهص.  7997)احمدی، اند  توزیعی معرفی نموده

رواقهع  باشهد. د  مزایای اجتماعی نمی ی تنهایی ملاکی برای توزیع عادلانه از این عناتر به

ای کهه در اختیهار حکومهت اسهلامی اسهت،       که در توزیعِ ثروت و امکاناتف عمومی درحالی

دهد، اما در کلامی تصهریح دارد کهه    السویه را مبنای کار خود قرار می حضرت تقسیم علی

. (751ی  البلاغه، خطبه )نهج« که استحقاق ندارند، تبذیر و اسراف است بلشیدن مال به آنان»

عنوان معیار اتلی توزیع نیست، بلکه توجه به حقوق  دهد که برابری به شان میاین کلام ن

افراد و ادای آن است؛ لذا ترفا چون نسبت به اموال عمومی حق یکسان و برابری دارنهد،  

جها معیهار    شود؛ اما نفهس تقسهیم برابهر در همهه     ی توزیع نیز سهم برابر داده می در مرحله

بنهدی بهرای تقسهیم، عادلانهه نیسهت. بنهابراین تقسهیم         نیست. درواقع ایهن نهوع مهلاک   

باشهد و در   امهری عادلانهه مهی    "توزیهع امهوال و مزایهای عمهومی    "السویه ترفا در  علی

چون توزیع درآمدها، تلاش و زحمت هر فرد و گروهی  حکمرانی آن حضرت، در اموری هم

  میهزان مشهارکت   رو برای مجاهدین براسا گیرد و از همین ملاک چنین توزیعی قرار می

 شود. آنان در جنگ سهم داده می

سهازی   ، نوهام با توجه به تثبیت هنجارهای سابق در دوران پس از حضرت رسول

حدی برای مردم عجی  و پذیرش آن سلت است که  در بحث عدالت توزیعی به علی

 ص.، 7911جعفریهان،  )انگیزاند  را نیز برمی - خواهر آن حضرت -هانی  حتی اعتراض ام

سری از روسای قبایه  و خهواص آن دوران    شدن حمایت یک ترین دلی  برداشته . مهم(12

باشهد. طلحهه و زبیهر بهه آن      کردن عهدالت تهوزیعی توسهط آن حضهرت مهی      نیز، نهادینه

کننهد و   المال بهین اعضهای جامعهه اعتهراض مهی      دلی  تقسیم مساوی بیت به حضرت

عنهوان   ی حضرت رسهول  قرآن و سیرهنمودن این هنجار را حکم  حضرت علت پیاده

 .(17-15 .تص، 1جق، 7121الحدید،  ابن ابی)کند  می

 زیستی مسئولان . ساده2.2

سری شهرایط   ساختن عدالت، قراردادن یک های آن حضرت برای نهادینه یکی دیگر از گام

لعدل ا»مثابه انصاف،  برای مسئولان و کارگزاران حکومتی است. با تعریو امام از عدالت به
ی زیست اجتماعی ایشان نیز  ، شیوه(597البلاغه، حکمت  )نهج«الانصاف و الاحسان التفضل

ی  زیسهتی را سهرلوحه   تنهها آن حضهرت سهاده    کاملا منطبق با این تعریو انطباق دارد. نه
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خواست  زندگی اجتماعی خود قرار داده بود، بلکه از سایر مسئولان حکومت اسلامی نیز می

ی مسئولیت خود قرار دهند تا فقر جامعه، تهیدستان جامعه را  ک را سرلوحهاین شیوه و سلو

 به ستوه نیاورد.

ی زنهدگی را تعامه  بها     ترین شهیوه  براسا  این نوع رویکرد به عدالت، حضرت عادل

، ص. 5ق، ج7172)تمیمی آمدی، کند  ای که مورد پسند خودش است، توتیو می گونه مردم به

 کنند. ی زندگی سیاسی و فردی خود را تنویم می شیوه اسا  ؛ لذا برهمین(195

زیستی معیاری برای عدالت پیشوایان جامعه اسلامی  که ساده ضمن بیان این  امام

ی  پهردازد و معتقهد اسهت شهیوه     زیستی کارگزاران حکومتی نیز می ی ساده است، به فلسفه

نکنهد و او را از پهاى    تهیدستى بر فقیر سهنگینى »شود  ی مسئولان باعث می زندگی ساده

خداوند بهر مهن   »فرمایند:  می یدر جای دیگر. حضرت (529ی  طبهه البلاغه، خ نهج) «درنیاورد

ی خودم و خوراک و پوشاکم مانند مردمان ناتوان عم  کنم تا  واج  کرده است که درباره

، )کلینی«ی ثروتش طغیان نکند وسیله ی من تأسی کند و ثروتمند به ی فقیرانه فقیر به سیره

 . (172. ص، 7919، 7ج

کردن عدالت است. ایشان معتقد اسهت:   این امر حاکی از نگاه آن حضرت برای نهادینه

که والی و حاکم اهوای  ؛ هنگامیفإنَّ الوالیَ إذا اختلف هَواهُ، منعَهُ ذلک کثیراً مِنَ العدل»

 «.کند می ورزی دور شدت و کثرت از عدالت ملتلفی در سر داشته باشد، او را به

 مداری برای گسترش عدالت . قانون2.3

یکی از اقداماتی که باعث نارضایتی مردم در دوران پیش از خلافت آن حضرت گردیده و 

گریزی حکمرانهان   در برداشت مردم نسبت به عدم تحقق عدالت تاثیرگذار شده بود، قانون

 -ی سهوم   ویهژه خلیفهه   بهه  -گریزی در افراد منتس  به کارگزاران  که قانون نحوی بود؛ به

ی کار خود قرار داد؛  مداری را سرلوحه بسیار مشهود بود. حضرت برای تحقق عدالت، قانون

بودند. بهه   که کسی موقعیت فراقانونی نداشت و همه باید در برابر قانون برابر می ای گونه به

وندان جهویی در بهین نزدیکهان و خویشها     کهه حهس برتهری    جایی اعتقاد آن حضرت، از آن

گرایی در مواجهه با این  لذا نیاز به قانون (29ی  )همان، نامهتر است  مرات  بیش کارگزاران به

 شود. تر احسا  می افراد نیز بیش

این نوع نگهاه حضهرت بهه تحقهق عهدالت، ایشهان را بهه مقابلهه بها انحصهارطلبی و           

ارطلبی را امهری  ، انحصه 29ی  در نامه دهد. علی کردن امور رقابتی سوق می مند قانون

تورت جهدی بها آن مقابلهه نماینهد. در نگهاه       کند که کارگزاران باید به ناپسند توتیو می
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ی مهردم   در حکمرانهی و تهدبیر امهور سیاسهی، تهوده      ی حضرت علهی  محورانه عدالت

اند و حکومت موظو است امور مردم را فارغ از نگهاه مهذه ،    گونه تلصیصی نلورده هیچ

. (11، ص. 7999)خواجه سروی و همکهاران،  دهی کند  طبقه و نژاد سامان عقیده، سن، جنسیت،

نمهودن بهازار    خصوص در امور اقتصادی پررنگ بود و آن حضرت برای رقهابتی  این امر، به

 کردند. کوفه تلاش می

 ی سیستم منظور عملکرد بهینه . نظارت مستمر به2.3

از اعضا و جوارح کارکرد اتلی خود چون بدن انسان، برخی  ای، هم در هر سیستم اجتماعی

ههای آن، سیسهتم    کنند. در این موقعیت، در تهورت رسهیدگی بهه آسهی      را فراموش می

 گردد. اجتماعی دوباره به حالت تعادل سابق باز می

سالاری در انتصابات خود به این نکته نیز توجه دارد کهه سیسهتم    امام در کنار شایسته

ترین عملکرد را داشته باشد؛ لذا ضمن توجهه بهه    و بهینه ی مدنورش باید بهترین عادلانه

ها، به نوارت بر عملکرد کهارگزاران   حدود وظایو هر یک از کارگزاران و لزوم پایبندی آن

کهردن، تهذکر، هشهدار بهه      گهران، سهرزنش   کنند. برخورد شدید بها اخهتلا    نیز تاکید می

ی  شده به خزانهه  زگردان اموال تاراجداران و با گران، نهی از گرایش به طرف سرمایه خیانت

. آن حضهرت  (7933)محمدی تیفار، های حضرت برای این امر بود  ی روش عمومی از جمله

 "بیهت القصهص  "نهام   گویی مسئولان و کارگزاران حکومتی، مرکزی را بهه  منوور پاسخ به
 تشکی  دادند.

هیچ مصلحتی نباید داند که معتقد است  حدی مهم و حیاتی می امام تحقق عدالت را به

عم  آورد. ایشان کارگزارانی را  ی اسلامی ممانعت به از رسیدگی به تللو و ظلم در جامعه

کهرد؛ ایهن    شدت توبیخ می کردند، به که در راستای رسیدگی به این تللفات مانع ایجاد می

 شود. وضوح دیده می ی وی به پسرعموی خود عبدالله بن عبا  به امر در نامه

اب  تام ، رسیدگی مستقیم و شلصی خهود حضهرت بهه شهکایات مهردم از      ی ق نکته

  است که در مهاجرای سهوده   -رغم اشتغالات فراوانی حکومتی  علی -کارگزاران حکومتی 

تنها خود نسبت بهه ایهن امهر اهتمهام ورزیهد، بلکهه        نه امیرالمؤمنینهمدانی مشهود است. 

ههای   عدالتی نسبت به شکایات و بی کارگزاران خود را به رسیدگی سریع و بدون مصلحت

گرفته از سوی مسئولین حکومتی ملزم ساخت و دستور داد باید ضمن رسیدگی بهه   تورت

 .(29ی  البلاغه، نامه )نهجشکایات مردم، آبروی مسئول خاطی ریلته شود 
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 . آزادی بیان برای طرح اقدامات ناعادلانه2.3

سههازی عههدالت، وجههود فضههای بههاز و  تههرین بسههترهای لازم بههرای نهادینههه یکهی از مهههم 
تا بتوانند بهرای   (715ی  )همان، خطبهی مردم است  گری برای همه نمودن حق پرسش فراهم

بیان حقایق و اجرای عدالت اقدام کنند و اگر عدالت واقعی اجرا نشهده و از نگهاه مسهئول    
. حضهرت  عهدالتی را بهرملا سهازند    بالادستی پنهان مانده است، بدون لکنت زبهان آن بهی  

زیردست نتواند بهدون لکنهت زبهان     ،پاک و آراسته نیست امتی که در آن»کند  تصریح می
 . (29ی  )همان، نامه« دحقش را از قوی دست بستان

  سهنگین   را بهر مهن    حهق   سهلن   شنیدن»کند:  تصریح می 571ی  در خطبه علی

افتهد و    بر او گران  حق  سلن  شنیدن  که  کس آن  چه ؛انگارید  مرا بزرگ  مپندارید و نلواهم

 «.بر او دشوارتر است  کردن  و عدالت  حقِ  دشوار بود، کار به  بر وی  عدالت  نمودن
  جلسهات   را بهرای   کسهی کند  ی خود به مالک اشتر، به وی توتیه می حضرت در نامه

دهد و  می  انجام  چه او گوشزد کند و در آن  را به  حق  تلخ  سلن  خود برگزیند که  خصوتی
؛ در مقاب  نیز طوری پارسایان و کند  تر یاری نیست، کم  خداوند در آن  گوید و رضایت یا می
گویان را پرورش دهد که در مدح وی افراط ننمایند. این امر ترفا به کلام و سلنان  راست

یافهت و افهرادی در    ی عملی ایشان نیز تجلهی مهی   شد و در سیره آن حضرت محدود نمی
 پرداختند. تورت علنی به ملالفت با آن حضرت می ملتلو بهجلسات 

 . اجرای عدالت3

تورت عینی  کردن عدالت به ، اجراییامیرالمؤمنینی   آخرین گام عدالت ساختاری در سیره

بنهدی مفههومی و سهاختاری عهدالت، در دوران      و در بین مردم بود. امام در کنهار تهورت  

سهاختن مناسهبات    وانین در سهطح جامعهه و حهاکم   دنبال اجرای حدود و ق حکومت خود به

مراته  مهذکور در عهدالت سهاختاری      عادلانه در سطح کلان جامعه برآمهد. البتهه سلسهله   

معنای تقدم و تاخر زمانی دانست، بلکه باید آن را دلالت بر اهمیت  را نباید به امیرالمؤمنین

 عدالت تحلی  کرد.سازی عدالت در مقایسه با اجرای موردی  سازی و گفتمان نوام

ی اجرا نیز که متاثر از گفتمان آن حضرت و ساختار اجتماعی مدنورشان  امام در حوزه

ی احکام دارد و در این مسیر، حتی بین عوام مردم و افرادی  است، سعی در اجرای عادلانه

شهود و در تعامه  بها مهردم و      های مهذهبی تفهاوتی قائه  نمهی     چون خلیفه و حتی اقلیت

دههد؛   ن حکومتی خود نیز، ضمن مهربانی بامردم، رفتار عادلانه را مدنور قرار مهی کارگزارا

ترین سطح عدالت است. برخورد مهربانانه و البته منصفانه با مردم، تلاش  این سطح پایین
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طلبی خویشاوندان کارگزاران، رسیدگی دقیق و سریع  برای جلوگیری از خودخواهی و زیاده

تار منصفانه و عادلانه در هنگام اخذ مالیات، توجه به عموم مردم، های مردم، رف به خواسته

های عدالت  ی جلوه از جمله (27-21، تص. 7992زاده،  )الهیمراوده مستقیم و مستمر با مردم 

دلیه  دزدیهدن زره    وقتی یک مسیحی به رفتاری آن حضرت در تعام  با مردم است. مثلاً

 شود. د عادی در محکمه حاضر میچون یک فر کند، هم اش شکایت می جنگی

کرد، کارگزاران خهود را نیهز بهه     ای را اجرا می که خود عدالت مراوده حضرت ضمن آن

. (27ی  البلاغهه، نامهه   )نههج نمهود   اندازی به مال مردم توتیه مهی  رعایت انصاف و عدم دست

رویهی   کند بامردم با روی بهاز و گشهاده   در منشور خود به کارگزارانش توتیه می علی

کردن نیز رفتار یکسانی داشته باشد، تا زیردسهتان   رفتار نمایند و حتی در نگریستن و سلام

ی قاب  توجه این است که آن حضرت  . نکته(91ی  )همان، نامهاز اجرای عدالت ناامید نشوند 

دهد و بهه   ی خود به مالک اشتر، این رویکرد را به غیرمسلمانان نیز تعمیم می حتی در نامه

کند که مردم تحت نفوذ تو، یا برادر دینی و یا در خلقت همانند تو هسهتند   گوشزد می وی

 .(29ی  )همان، نامه

کهه   رغهم ایهن   شهد. علهی   چون خوارج نیز می ی امام شام  ملالفانی هم رفتار منصفانه

لحاظ شرعی و عرفی، امکان برخورد سلت با خوارج وجود داشهت، امها آن حضهرت تها      به

)المحمهودی،  « کند ها رفتار می رج به جنگ قیام نکردند، با رفتار عادلانه با آنزمانی که خوا

اش لحهاظ   نامهه  ؛ این نوع برخورد عادلانه را با قات  خود نیز در وتیت(999، ص. 5، ج7919

 .(731 .، ص7ج ،7991)قمی، نماید  می

سهو، و آگهاهی بهه الزامهات و      ی خهود ازیهک   امام با داشتن شناخت از وضعیت جامعهه 

پهذیرد   دیگر، درخواست مردم برای پذیرش حکومت را نمی اقتضائات اجرای عدالت ازسوی

ی  نگری ایشهان اسهت. حضهرت بهه توطئهه      ؛ این امر حاکی از واقع(95ی  البلاغه، خطبه )نهج

رغهم حکومهت کوتهاه     آن آگهاهی دارد؛ امها علهی    ملالفان عدالت و سلتی مسهیر تحقهق  

کنهد کهه    عدالت را اجهرا مهی  ای  گونه به ی خود، و مقاومت مردم و نلبگان زمانه علی

از عدل خود لبا  »فرماید:  تورت عینی مشاهده کنند. حضرت می مردم آن را بفهمند و به

)همهان،  «ا گسهتردم عافیت بر تنتان کردم و با گفتار و کردار خویش، معهروف را میهان شهم   

 .(31ی  خطبه

کنهد در کوفهه    در اجرای عدالت به حدی موفق است که با افتلار اعلام مهی  علی

؛ تها  (99، ص. 5ق، ج7912)مازنهدرانی،  رفاه اجتماعی مطلوم برای مهردم فهراهم شهده اسهت     



 

 

111 

ل 
سا

 و 
ت

یس
ب

وم
د

 /
دو

شتا
 ه

ره
ما

ش
جم

پن
  /

هار
ب

 
19

31
 

عنوان یادگاری ارزشمند از وی باقی بماند و مقام انسانیت و  ی امام علی به رویکرد عادلانه

 .(771، ص. 7931)جرداق، روح انسانی را شرف بلشد 

های  ترین دلی  موفقیت آن حضرت، این بود که برخلاف عثمان که تصمیم گیری مهم

های خود  گیری تصمیم اش، بر پایه مصلحت خصوتی بود، مصلحت عمومی را در حکومتی

نیز وقتی به خلافت رسید، با چنین هنجار مرسومی  کرد. البته، حضرت علی لحاظ می

روبرو بود که مردم و کارگزاران حکومتی، تام و توان تحم  برابهری و عهدالت و تهرجیح    

مصلحت عمومی را نداشتند، اما امام اقدامات سیاسی خود را بهر پایهه عهدالت و مصهلحت     

ا نمود و هرگز حاضر نشد که برای تحصی  قدرت و حتی اجرای احکام الهی، به عمومی بن

های ناعادلانه و غیرمنصفانه، متوس  گردد و همین امهر نیهز باعهث شهد کهه حتهی        روش

ملالفان وی نیز به این نکته اذعان کنند که امام هرگز در مسیر تحقق عدالت، راضی بهه  

ای برای رسیدن به  ر واقع استفاده از هر وسیلهمماشات و در نور گرفتن مصلحت نشد و د

 دانست. هدف مدنور خود را جایز نمی

 های تداوم عدالت علوی. چالش3

ی علوی، جای طرح ایهن پرسهش    بندی جامع از عدالت در سیره ی تورت با توجه به ارائه

 ی فاضهله در  برای تشهکی  مدینهه   امیرالمؤمنینهای مستمر رغم تلاش است که چرا علی

لحاظ زمانی دوام قاب  توجهی نداشهت    زمان حیات مبارک ایشان، حکومت عدل علوی به

حکومهت   نیخود ا تیغفلت از حقانمعنای  هرگز به البته ناپایداری حکومت عدل علی

ترامی، ) ستین -آن  یعیش یو فقه یکلام یآن و چه در معنا یسنّ یفقه یچه در معنا -

چون افلاطون و فارابی  برخلاف برخی اندیشمندان هم؛ چراکه آن حضرت (913، ص. 7919

ی مدون و کام  در ایهن زمینهه بهوده     ی آرمانی، دارای برنامه پردازان جامعه و سایر نوریه

 را نیز مورد تحلی  قرار داد. امیرالمؤمنیناست و لذا باید قابلیت قاب  و شرایط عصر 

کومت علهوی و حکومهت نبهوی    ی ح ساله 52علت این امر را باید در گسست معرفتی 

ههای جهدی مواجهه سهاخت و باعهث شهد        دنبال کرد که حکومت عدل علوی را با چالش

های آن حضرت، در دو سطح نلبگانی و سطح عمومی، عدالت علوی مورد  رغم تلاش علی

 پذیرش کام  قرار نگیرد و تداوم زمانی آن با مشکلات جدی مواجه شود.

در سههطح نلبگههان، ملالفههت و  امیرالمههؤمنینت سههو، از همههان ابتههدای خلافهه ازیههک

های جدی نسبت به تلاش آن حضرت برای تحقق این نهوع عهدالت در جامعهه     کارشکنی
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دانست که بسیاری ایهن نهوع    اسلامی تورت گرفت. البته حضرت از روزهای نلستین می

 الحدیهد سهلنان ابتهدایی آن حضهرت پیرامهون      رفتار را نلواهند پذیرفت و حتی ابن ابهی 

 الحدیهد،  ابهی  )ابهن کنهد   ورزی ملالفهان عنهوان مهی    ی شروع کینه حکمرانی عادلانه را نقطه

حدی بود که حتی برخهی از شهیعیان آن حضهرت     ها به . این ملالفت(515ص.  ،5ج ق،7121

المال را در میان روسها و اشهراف    کنند بیت بردن این مانع به ایشان توتیه می برای از بین

ها را برتری بلشهد  حضهرت در پاسهخ     های حکومتی، آن تقویت پایهتقسیم کرده و برای 

سهتم در حهق    خود، از جهور و  یروزیپ یبرا دیکن می شنهادیبه من پ ایآکند که  تصریح می

. حضهرت  (751ی  البلاغه، خطبهه  )نهج م یکنم، استمداد جو ها حکومت می آن یکه برا یکسان

تهورت عادلانهه بهین     شلصی خودش نیز بود، بهکند که اگر این اموال از اموال  تاکید می

ی آن است که تثبیت حکومهت بهه ههر شهیوه و      دهنده کرد. این امر نشان مردم تقسیم می

 ای مدنور ایشان نبوده است. وسیله

نشدن عدالت در سطح جامعه و عموم نیز منجهر بهه عهدم تهداوم      دیگر، نهادینه ازسوی

ن در جامعه نیازمند تربیت چندین نس  براسا  زمانی عدالت علوی گردید؛ چراکه تثبیت آ

بنهدی   پذیری در جامعه برای انتقال این نوع تورت بندی و تحقق فرایند جامعه این تورت

دلی  شکاف معرفتی ایجادشده در  های بعدی است. این درحالی بود که به از عدالت به نس 

، مهردم بهه ایهن نهوع رفتارهها      آمیز شدن رفتارهای ناعادلانه و تبعیض زمان خلفا و نهادینه

ههای   چون ناآگاهی نسبت به وضع زمانه، نفهاق و دورویهی، درگیهری    دلای  ملتلفی هم به

حدی بهود کهه    گری باور پیدا کرده بودند. این امر به ای و دنیاگرایی و اشرافی قومی و قبیله

لهم و  تنهها از ظ  نهه  - 723ی  چون خطبه هم -البلاغه  های ملتلو نهج در خطبه علی

گوید، بلکه از عدم پذیرش درک تحیح و دقیق از عدالت توسط مهردم و   امیه می ستم بنی

 کند. یاران خود گلایه می

طور  سازی عدالت، این امر به های آن حضرت برای گفتمان رغم تلاش ترتی  علی این به

ی آن  هکام  در جامعه نهادینه نگردید و با وجود شناخت مردم نسبت به رفتارهای عادلانه 

حتی برای برخی نزدیکهانش  از عدالت  رینوع تفس نیا رشیپذ یلازم برا یآمادگحضرت، 

که در حکومهت مهن    یکسان»کند:  نیز وجود نداشت. خود حضرت به این نکته تصریح می

 ،و در جان خود قرار دادند دندیو شن دندیعدل را د وستند،یپ انیسر بردند و سپس به امو به

. سلنان آن حضرت در روز دوم بیعت مردم بها  (12ی  البلاغه، نامه )نهج« ندرفتیآن را نپذ یول
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ی این امر است که حضرت نیز به رسوخ فرهنگ تبعیض و ناعدالتی در  دهنده ایشان نشان

که حضرت هنگام پهذیرش خلافهت بها     جامعه و پیامدهای ملالفت با آن آگاه است؛ چنان

من اگر »فرمایند:  انه و مسئولیت خطیر خود میی زم شده توجه به اوضاع آشفته و دگرگون

. حتهی در کلامهی دیگهر    (95ی  )همهان، خطبهه  « وزیر شما باشم، بهتر است تها امیهر باشهم   

را از  کىیشما ظلمهت و تهار   ی لهیوس   که من بتوانم بههاتیه»کند  تراحت تصریح می به

برای تحقهق عهدالت   داند  . چراکه حضرت می(797ی  )همان، خطبهه « رمیعدالت برگ ی چهره

ای  ی آن زمان فاقد چنین ویژگهی  علوی، نیاز به مردمی هوشیار و آگاه دارد که مردم کوفه

 بودند.

 گیری نتیجه

ترین تبلور عدالت، عدالت در ساختار فرهنگهی و اجتمهاعی و    مهم از دیدگاه امام علی

ه اسهت. امهام   کهردن عهدالت در جامعه    سازی است و اجرای عدالت، فرع بر نهادینه گفتمان

دنبهال تحقهق    ی اول به ای که به جامعه دارد، در مرحله با توجه به نگاه سیستمی علی

ی اسلامی است. در  ی عمومی در جامعه کردن آن به مطالبه سازی عدالت و تبدی  گفتمان

کنهد و در   ی عدالت را با وضع قوانین و هنجارهای اجتماعی دنبال می ی دوم، اقامه مرحله

 ه اجرای عدالت نور دارد.نهایت ب

 نقش اساسی دارند ومردم در اجرای عدالت سیاسی که  ی علوی با توجه به آن در سیره

است، حضهرت  کردن آن امری مشک   گر آن نباشند، پیاده اگر آنان خواهان عدالت و یاری

سازی از عدالت است تا آن را به یهک مطالبهه و خواسهت     دنبال گفتمان تورت جدی به به

ی عهدالت، رکهن دوم تلقهی     محهور، اقامهه   می تبدی  نماید. در این نوام جامع عدالتعمو

سهالاری و تلصهص    چهون شایسهته   عادلانه همای از قواعد و اتول  مجموعهشود که  می

مهداری در راسهتای    زیستی مسئولان حکومتی، قانون کارگزاران، لزوم عدالت توزیعی، ساده

منوهور   م و بسترسازی در راستای آزادی بیان بهه گسترش عدالت، نوارت مستمر بر سیست

گردد؛ در نهایت، در محور اجرای عدالت، به تطبیق این الگو در  ها وضع می عدالتی بیان بی

 موضوعات و مصادیق خاص پرداخته شده است.

کهردن آن در   رغم تلاش امام برای تحقهق عهدالت سهاختاری در جامعهه و دنبهال      علی

لحاظ زمانی دوام قاب  توجهی نداشت. این امر ناشهی   به ی عم ، حکومت علی عرته

ی روسای قبای   تنها از ناحیه ی اسلامی آن زمان، نه از آن بود که این نوع عدالت در جامعه
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گیرد، بلکه در بین مهردم   چون طلحه و زبیر مورد پذیرش قرار نمی و خواص آن دوران هم

گهردد و لهذا    ور کام  نهادینهه نمهی  ط ، این گفتمان بهرغم تلاش آن حضرت نیز علی

آمادگی لازم برای پذیرش این نوع تفسیر از عدالت حتی برای نزدیکهان آن حضهرت نیهز    

 وجود نداشته است.
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 .13  ، شمارهحوزه  اندیشه. سیاسی امام علی  عدالت رر اندیشه (.4714ا. ) علیخانی، ع. −

کوشدش ر.   . بده مندان ؤبقدا و زوال رولدت رر کلمدات سیاسدی امیرم    (. 4734قزوینی، ع. ) −

 العظمی مرعشی نجهی.  اللّه کتابخانه عمومی آیتجعهریان. قم: انتشارات 
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 .4. مشهد: آستان قدس رضوی، جلدالامال منتهی(. 4791قمی، ع. ) −

علمیده  کتابهروشی ی. تهران: محلات یرسول . ترجمه ه.یالروضة من الکاف(. 4711کلینی، م.ی. ) −

 .1اسلامیه، جلد

کتابهروشدی علمیده اسدلامیه،     . ترجمه ج. مصطهوی. تهران:اصول کافی(. 4719کلینی، م.ی. ) −

 .4جلد

: موسسده علمدی فرهن دی    ]جدا  بدی [. عیدون الحکدم و المدواع    تدا(.   لیثی واسطی، ع.م. )بدی  −

 .4رارالحدیث، جلد

 .الکدریم  القدرآن  لغده  لتعلدیم  القدوم  المدنهج (. 4711، ا. )رفاعه.؛ ر.ح، میرحاجی .؛زاره، ع متقی −

 تهران: سمت.

 .14الوفاء، جلد ةموسس. بیروت: بحارالانوارق.(. 4147مجلسی، م.ب. ) −

، سدال  معرفدت رر اصلاح جامعده.   (. اندیشه و روش امام علی4711محمدی صیهار، م. ) −

 .43-11(، ص. 411)44هجدهم، شماره 

. بیدروت: رارالتعدارف   البلاغده  السدعاره فدی مسدتدره نهدج     نهدج ق.(. 4739محموری، م.ب. ) −

 .1للمطبوعات، ج

. تهدران: وزارت فرهندگ و ارشدار    کلمات القرآن الکدریم  التحقیق فی(. 4711مصطهوی، ح. ) −

 اسلامی.

 .13و  11. تهران: صدرا، جلد ی آثار مجموعه(. 4719مطهری، م. ) −

بدر   حکدومتی امدام علدی     (. بازنمایی جای اه امنیت انسانی رر سیره4793زاره، م.ح. ) الهی −

 .14-31.، ص43، شماره البلاغه ی نهج نامه پژوهشمبنای فرامین حکومتی. 
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